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Abstract 

The value of trade and earning wealth, and the condemnation of idleness and being dependent (kall) upon others, are 

evident in the fiqh-based statements of the chapter of sale (bāb al-bayʿ), and are also understood from recurrent 

traditions. On the other hand, the practice (sīrih) of scholars and religious authorities has been established upon the 

fact that in order to act upon the recurrent traditions concerning the virtue of acquiring knowledge, they devote their 

entire lives to learning, teaching, and propagating religion. By avoiding engagement in trade and other forms of income 

acquisition, they practically do not pay attention to the traditions concerning trade and earning wealth. These 

considerations raise the question: what is the relationship between the traditions concerning trade and earning a 

livelihood and those concerning seeking knowledge, given that commitment to the latter may limit opportunities for 

earning wealth? The present study, which has been organized using a descriptive-analytical method, finds the views 

proposed regarding the above issue incorrect, such as the specification (takhsīṣ) of the traditions concerning trade and 

earning or the conflict (taʿāruż) between traditions concerning trade and traditions concerning acquiring knowledge. 

Instead, it considers the relationship between the two to be merely one of competing obligations (tazāḥum) in some 

cases, in which one must act according to the more important obligation. 
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 چکیده

ات مت واتر های فقهیِ باب بیع مشهود است و از روای ارزش تجارت و کسب مال و نکوهش بیکاری و کَلّ بر دیگران بودن در گزاره
فضیلت کسب عل ،، شود. سیرۀ علما و بزرگان دین بر این قرار گرفته که در راستای عمل به روایات متواتر مربوط به نیز استفاده می

کنند و با پرهیز از اشتغال به تجارت و سایر اَش کال کس ب دردم د، همۀ عمر خود را صرف اشتغال به تعلّ،، تعلی، و تبلیغ دین می
انگیزد که بین روای ات تج ارت کنند. توجه به این نکات این سؤال را در ذهن بر میعملًا به روایات تجارت و کسب مال اعتنا نمی

چه نسبتی برقرار است؟ جستار حاض ر ک ه  کندردمد با روایات کسب عل، که عمل به دن فرصت کسب مال را سلب میو کسب د
شده در مسئلهٔ فوق از قبیل تخص ی  روای ات تج ارت و کس ب ی ا های مطرحتحلیلی سامان یافته است دیدگاهبه روش توصیفی

یافته و رابطۀ میان دن دو را صرفاً در برخی موارد، تزاح، دانسته اس ت  تعارض بین روایات تجارت با روایات کسب عل، را ناصواب
 ها لازم است به تکلیف اه، عمل شود.که در دن

 تجارت، کسب دردمد، کسب عل،، طلاب علوم دینی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ه ا دنخوبی جلوه ک رده اس ت، جامعی ت که در دیات و روایات بههای معارف اسلامی یکی از ویژگی
دارد نسبت به ابعاد مختلف زندگی است. نظر به مجموعۀ معارف قردنی و روایی پرده از این واقعی ت برم ی

های مختلف زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، اقتصادی، خانوادگی و... مورد توج ه واق ع که جنبه
 شده است.

بندی روایات که در منابع روایی انجام داد این جامعیت، در دثار علمی خصوصاً در تبویب و دستهبرون
شده، کاملًا مشهود است و ملاحظهٔ ابواب مختلف روایات شاهد خ وبی ب ر ای ن مدعاس ت. ب رای م  ال، 

رود دارای سه بخش است. بخش اول دن که معروف که از مجامع مه، روایی شیعه به شمار می کافیکتاب 
ه ای مختلف ی برحس ب ه ا ب ه بابالب ای ن کتاببه اصول کافی است مشتمل بر هشت کتاب است و غ

ب اب  500شوند و صرفاً تعداد ابواب مطرح در اصول کافی به حدود موضوعات مختلف روایات تقسی، می
 شود.بالغ می

روایات مرتبط با عل، و مباحث وابسته به دن از قبیل ارزش تعلّ، و تعلی،، دداب، مذمت و زش تی جه ل 
ش وند. کلین ی ای ن روند و معمولًا در ابتدای کتب روایی ذکر میوایی به شمار میو... از ابواب مه، کتب ر

ای ن احادی ث در  1بندی و با عنوان کتاب فضل العل، مطرح ک رده اس ت.احادیت را در ابواب مختلف دسته
وهش از این روایات در پژ 2اند.مجامع حدی ی اَعصار بعد در ذیل کتاب العقل و العل، و الجهل مطرح شده

شود. روایات مرتبط با اهمیت و ارزش تجارت و انواع مختل ف حاضر با عنوان روایات فضل عل، تعبیر می
بودن نیز بخش مهم ی کسب مال و تشویق به فعالیت اقتصادی و همچنین نکوهش بیکاری و کَلّ بر دیگران

اند. ای ن معِ روایی مطرح ش دهدهند که معمولًا در میان ابواب فقهیِ مجااز روایات را به خود اختصاص می
با عن وان کت اب المکاس ب و  تهذیب الاحکامو در  3المعیشه روایات در مجامع روایی اولیه با عنوان کتاب

در پ ژوهش حاض ر از ای ن  5اند.و در مجامع روایی متأخر با عنوان کتاب التج ار  مط رح ش ده 4المعایش
 شود.روایات با عنوان روایات تجارت یاد می

روایات تجارت، رجحان )اع، از وجوب و استحباب( تجارت و کسب م ال و در مقاب ل، نک وهش از 
طور ک ه از عن وان دن شود. مض مون روای ات فض ل عل ، هم انبودن استفاده میبیکاری و وبال بر دیگران

                                                 
 .1/30، الکافی. کلینی، 1
 .1/162، بحار الانوار؛ علامه مجلسی، 1/125، الوافی. فیض کاشانی، 2
 .3/156، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن5/65، الکافی. کلینی، 3
 .6/368، تهذیب الاحکام. طوسی، 4
 .9/17، وسائل الشیعة. حر عاملی، 5
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اینکه هویداست بیان ارزش عل، و لزوم تعلّ، و کسب عل، و در مقابل نکوهش جهل و نادانی است، فارغ از 
منظور از عل، در این روایات خصوص عل، توحید و ام ال دن باشد یا شامل سایر علوم نیز بشود که در جای 

 خود باید بررسی شود.
بودن یا تجارت از در مجموع، روایات تجارت و روایات فضل عل،، در دوگانهٔ بیکاری و وبال بر دیگران

سمت تجارت و فعالی ت اقتص ادی و کس ب عل ، نسان را بهیک سو و دوگانهٔ جهل یا عل، از سویی دیگر، ا
طور خلاصه، انس ان مطل وب، انس انِ ع الِ، اند. بهبودن و جهل بر حذر داشتهسوق داده و از کَلّ بر دیگران

 فعالِ اقتصادی است.
دین ی  عنوان علومبه اینکه از طرفی تعلّ، و مخصوصاً نیل به مقامات عالیه در علومی که امروز بهباتوجه
برای مردم،  شوند مانند گذشته ساده و بسیط نیست و همچنین عمل به تکالیف دینی و حفظ دینقلمداد می

مستلزم این است که افرادی سالیان متمادی به کسب عل، اش تغال داش ته باش ند و اک  ر اوق ات خ ویش را 
و از طرفی دیگر، برای کسانی ک ه  افکنان باشندگوی متدینان و شبههصرف این مه، بنمایند که بتوانند پاسخ

اهل تجارت هستند امکان تفقه و تمحّض در مطالعه و کسب علوم دینی نیست؛ سؤالی که در اولین مواجهه 
تعبی ر دیگ ر،  توان میان این دو مه، جمع نمود؟ و ب هشود این است که چگونه میبا این روایات مطرح می

عملًا فرصتی برای کسب عل، نخواه د داش ت و درنتیج ه، فع ال  تواند فعال اقتصادی باشد کهانسان یا می
تواند به کسب عل، بپردازد و عملًا فرصتی برای فعالیت اقتصادی نخواهد اقتصادی جاهل خواهد بود یا می

داشت و درنتیجه، عال، اما بدون فعالیت اقتصادی خواهد بود. درهرص ورت، عم ل ب ه روای ات تج ارت و 
 ن مطلوب که عال، و فعال اقتصادی باشد، امکان ندارد.کسب عل، و تحقق انسا

تحلیلی با ب ازخوانی روای ات ای ن دو ب اب و مراجع ه ب ه روش توصیفیجُستار حاضر درصدد است به
 قواعد اصول فقه، پاسخ صحیحی برای این پرسش بیابد.

 شناسی. مفهوم1

بودن معنای دن، ب دون روشن ن بهبعضی از اهل لغت با اذعا 6اس، مصدر از ریشهٔ تجر است. تجارت:
ت وان تع اریف مختل ف اما می 7اندهای مختلف دن پرداختهذکر معنا و تعریف به بیان موارد کاربرد و صیغه

 8. مطلق خریدوفروش و مبادلهٔ میان دو ش ی؛؛1بندی کرد: ذکرشده برای این واژه را در دو معنای کلی دسته
رض از معامله تحصیل سود است یا ت أمین احتیاج ات روزان ه ملاحظ ه طبق این معنا تفاوتی میان اینکه غ

                                                 
 .2/73، المصباح المنیر. فیومی، 6
 .1/342، معجم مقائیس اللغةفارس، . ابن7
  .3/233، بحرینمجمع ال. طریحی، 8
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 10یا استفاده از سرمایه برای تحصیل سود؛ 9ای که برای تحصیل سود و ربح انجام شود. معامله2شود؛ نمی
گوین د، شود، تجارت نمیبراساس این معنا به معاملاتی که برای تأمین احتیاجات روزمرهٔ زندگی انجام می

شود و اختصاص ی ب ه بی ع ن دارد ی ا دوردن سود تجارت گفته میدستکه به هر نوع معامله برای بههمچنان
قانون تجارت دمده است، ندارد. برای م ال، به کس ی ک ه از  2اختصاصی به معاملهٔ اموال منقول که در مادهٔ 

ش خریدوفروش املاک است نی ز کند یا به کسی که شغلدادنِ لوازم مورد نیاز مردم امرارِمعاش میراه اجاره
 شود.تاجر گفته می

به روایاتی که مطرح خواهد شد معنای دوم است. به ای ن معن ا مراد از تجارت در جستار حاضر باتوجه
عنوان پیشه و شغل قرار گیرد که ممکن است ب ا تحص یل عل ، س ازگاری که، معامله برای تحصیل سود، به

طور طبیع ی بخش ی از زن دگی روزم رهٔ هم هٔ ی اول، کاری است که ب هنداشته باشد، وگرنه تجارت به معنا
 هاست و هیچ تنافی میان دن و تحصیل عل، وجود ندارد. انسان

شده سابقهٔ طولانی ندارد و تا دنجا که نگارنده تتبع کرده است بحث فقهی مسئلهٔ مطرحپیشینهٔ پژوهش: 
و شیخ انصاری نیز ضمن اشاره به ک لام  11شده استبار توسط صاحب حدائق مطرح این مسئله برای اولین

و صاحبان حاشیه بر مکاسب به مناسبت کلام ش یخ انص اری ب ه ای ن  12اندایشان، این مسئله را طرح کرده
کادمیک که این مسئله را با همهٔ بحث پرداخته  جوانب بررسی کند مشاهده نشد.اند. کتاب یا تحقیق د

شوند، سپس رابطهٔ میان وایات تجارت و روایات فضل عل، مطرح میدر جستار حاضر ابتدا برخی از ر
 گفته بررسی خواهد شد.ها و پاسخ سؤال پیشدن

 رجحان کسب و تجارت  ۀادل. 2

طورکلی ب ه دو دس ته شدنی است. این روایات ب هرجحان کسب و تجارت از روایات مختلفی استنباط
 شوند:تقسی، می

 ابی. دستهٔ اول: روایات ایج1. 2
ها مطلوبیت و رجحان تجارت این دسته از روایات متضمن توصیفاتی نسبت به تجارت هستند و از دن

 شوی،.شود که در ادامه متعرض برخی از این روایات میو کسب دردمد استفاده می
 . تجارت عامل زندگی عزتمندانه1. 1. 2

                                                 
 .1/381، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، 9

 .164، مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 10
 .18/9، الحدائق الناظرة. بحرانی، 11
 .4/341، المکاسب. انصاری، 12
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  13شود.ل مردم مینیازی شما از امواامیرالمؤمنان)ع(: تجارت کنید که باعث بی
بدیهی است که حفظ عزت و زندگی عزتمندانه برای هر کسی مطل وب و پس ندیده اس ت. در مقاب ل، 

ه ای خوارش دن در براب ر دیگ ران ذلت و خواری در مقابل دیگران از ام ور نکوهی ده اس ت. یک ی از جلوه
هب ه و ص دقه و...  صورت درخواست کمک بلاعوض از قبی لهاست؛ حال چه بهدرخواست و سؤال از دن

گرفتن یکی از رو، قرضکردن باشد نظیر قرض. ازاینباشد یا حتی درخواست کمک همراه با عوض و جبران
 14وغ، در شب توصیف شدهعنوان عامل خواری در روز و عامل هّ، کارهای نکوهیده است که در روایات به

 15است.عنوان عملی مکروه معرفی شده و همچنین در فتاوای فقیهان به
نیازش دن از ای که مطرح شد امیرالمؤمنان)ع( با اشاره به این حقیق ت، اهمی ت بیدر روایت صحیحه

کی د و عنوان عامل بیو تجارت را به اموال و مساعدت مردم را مطرح کرده نیازی و زندگی عزتمندانه مورد تأ
 وسائل الشیعهاند؛ م لًا طبق نقل شده اند. به این مضمون، روایاتِ صحیحهٔ دیگری نیز نقلسفارش قرار داده

امام صادق به یکی از موالیان خود فرمودند: عزتت را حفظ نما و وقتی دن شخ  سؤال ک رد ع زت م ن در 
 16داشتن خودت.چیست؟ امام)ع( پاسخ فرمودند: رفتن به بازار و بزرگ

ن به ب ازار و کس ب روزی، ب ه وکار، تعبیر به عزت و از رفتدر این روایت امام)ع( از بازار و محل کسب
اند. درهرصورت، در این دو روایت و روایات مشابه دن، تج ارت داشتن خود تعبیر کردهحفظ عزت و گرامی

کید و سفارش ق رار گرفتهعنوان وسیلهو رفتن به بازار به ان د و ک ارکرد ای برای عزت و بزرگی شخ  مورد تأ
کید امام)ع( است. عنوان راهی مه، برای کسب روزی وتجارت به نظر و مورد تأ  زندگی عزتمندانه مدِّ

 دهم روزی در تجارت . نُه2. 1. 2
امیرالمؤمنان)ع( به موالیان خود فرمودند: تجارت کنید که از رسول الله)ص( شنیدم که فرمودن د: رزق 

  17دَه جز؛ است که نُه جز؛ دن در تجارت است و یک جز؛ دن در غیر تجارت.
. خداوند از رزقی که برای بن دگان 1معانی باشد: دهِ، رزق در تجارت ممکن است به این قرارداشتن نُه

. در زمان 2های کسب روزی قرار داده است؛ ده، را در سایر راهده، را در تجارت و یکمقدر کرده است نُه
ده، م ردم هطوری که نُ ترین روش برای کسب روزی تجارت بوده است، بهصدور روایت بهترین یا متعارف

ده، رزق ی دمده اس ت ی ک. رزقی که از غیرطریق تجارت به دست می3کردند؛ از این راه کسب دردمد می

                                                 
 .17/12، وسائل الشیعة. حر عاملی، 13
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دمده است. ممکن است احتمالات دیگری نیز در معنای روایت مطرح بوده که از طریق تجارت به دست می
هور در مطلوبی ت تج ارت و هرحال، این روایت صحیحه ظشود که فعلًا موضوع تحقیق حاضر نیست و به

 تشویق به دن دارد.
دید رجحان و مطلوبیت کسب دردمد که شده به دست میطور که از مضمون غالب روایاتِ مطرحهمان

در این روایات مطرح شده است امری ارشادی است و ائمه)ع( با بیان ثمرات و فوای د مترت ب ب ر تج ارت، 
 اند.ارت و کسب دردمد کردهاصحاب و یاران خود را تشویق و امر به تج

 . دستهٔ دوم: روایات سلبی2. 2
طورکلی از در این روایات از ترک تجارت نهی شده است. مضمون برخی از این روایات عام است و ب ه

اند و مضمون برخی دیگر اختصاص به م وارد خاص ی دارد ک ه در دن م وارد ممک ن ترک تجارت نهی کرده
ی پسندیده یا حداقل بدون اشکال است اما اه ل بی ت)ع( در ای ن زمین ه است تصور شود ترک تجارت امر

 اند.روشنگری کرده و در هیچ صورتی ترک تجارت را روا ندانسته
 نیاز به کسب درآمددلیل عدم. ترک تجارت به1. 2. 2

ت ک یر از امام صادق)ع( سؤال کرد: من در وسعت و راحتی از نظرِ روزی هست،، دیا صحیح اسمعاذبن
شود یا چیز دیگری که تجارت را رها کن،؟ امام)ع( در پاسخ فرمودند: اگر تجارت را ترک کنی عقلت ک، می

 18مشابه دن فرمودند.
شود که تجارت و کسب دردم د ص رفاً ب رای ت أمین مع اش و کس ب ق درت از این روایت استفاده می

فرمودن د: )ع( در پاس خ س ؤال میاقتصادی ب رای ادارهٔ ام ور زن دگی نیس ت. در غی ر ای ن ص ورت، ام ام
نی ازی از کس ب که نیاز به کسب دردمد نداری لازم نیست کار کنی، لیکن امام)ع( درصورت بیدرصورتی

 دردمد نیز رهاکردن تجارت را صحیح ندانستند.
 دلیل اشتغال به عبادت. ترک تجارت به2. 2. 2

ام ب ه عب ادت و نم از و روزه که در خانهگوید به امام صادق)ع( عرض کردم مردی گفته است راوی می
ام به من خواهد رسید. امام)ع( فرمودن د: گذارن، و روزیخواه، نشست و اوقات، را به عبادت پروردگار می

 19شود.این فرد یکی از سه نفری است که دعایش مستجاب نمی
وایت موثقهٔ فوق به شود و در رروی و انحراف از مسیر حق میفه، ناق  از معارف همواره موجب کج

کند ارزش عب ادت و دع ا ب یش از ارزش تج ارت های دن اشاره شده است که فردی گمان مییکی از نمونه

                                                 
 .17/14، وسائل الشیعة. حر عاملی، 18
 .5/77، الکافی. کلینی، 19



 145،  شمارة پياپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و و اصولفقه نشریه  /68

 

جای کسب دردمد وقت خود را در حال نماز و روزه صرف کن د است و عاقلانه و پسندیده است که انسان به
کن د و ی در خلال عبادت ب رای روزی دع ا میو از رزقی که خداوند برای او مقدر کرده استفاده کند. وانگه

 دارد. خداوند روزی حلالِ وسیع به او ارزانی می
اند؛ عنوان جایگزینی برای کسب دردمد تشریع نشدهتنها بهنماز و سایر عبادات ارزش خود را دارند و نه

و س ختی ب رای او و  بر دنکه زندگی مادی فرد را مواجه با ض یق معیش تروی و انحراف افزونبلکه این کج
بر اینکه عبادت صرفاً نماز شود. علاوهاستجابت دن نیز میاثرشدن دعا و عدمکند، موجب بیاش میخانواده

جای ت لاش و ش دن دع ا ب همانند اینک ه تص ور جایگزین 20نیست و کسب روزی حلال نیز عبادت است،
اند؛ م لًا ( در مقام تبیین و توضیح بردمدهکوشش برای کسب روزی در سایر روایات نیز مطرح شده و ائمه)ع

کامل وارد شد و در مقابل بنکند که در حضور امام صادق)ع( نشسته بودی، که علا؛در روایتی راوی نقل می
امام)ع( نشست و گفت دعا کنید تا خداوند روزی مرا در وسعت بدهد. امام)ع( در ج واب فرمودن د: دع ا 

اشارهٔ امام ص ادق)ع( ب ه  21طور که خداوند امر فرموده است.کن، همان کن،؛ برای کسب روزی تلاشنمی
ها امر به کسب روزی و ت لاش و کوش ش در امر خداوند ممکن است اشاره به دیاتی از قردن باشد که در دن

هرچند نقش دعا در مقدّرات انسان ازجمله رزق و روزی با تکی ه ب ه دی ات و روای ات  22این راه شده است.
قابل تردید و انکار نیست و از طرفی شکی در دن نیس ت ک ه دع ای ام ام معص وم)ع( ب ه اجاب ت و فراوان 

حسب ظواهر، فردی که از امام)ع( تقاضای دعا برای روزی کرده کار صحیح، تر است و بهاستجابت نزدیک
ر اش تباه دن ای انجام داده است؛ اما پاسخ امام)ع( در این روایت صحیحه ح اکی از تص ومنطقی و عاقلانه

ش ود و فرد از دعا برای روزی است که بر این گمان بوده اس ت ک ه دع ا ج ایگزین ت لاش ب رای روزی می
تواند کاهلی یا ضعف فرد در طلب روزی را جبران کند. مشابه مض مون ای ن روای ت در س ایر روای ات می

 23معتبر نیز نقل شده است.
 قات مهم دلیل وقوع اتفا. نهی از ترک تجارت به3. 2. 2

امام صادق)ع(: حتی اگر گمان کردی یا به تو خبر دادند که این امر ف ردا روی خواه د داد مب ادا طل ب 
 24توانی کَلّ و سربار دیگران مباش.رزق را رها کنی و اگر می

وجه اینکه امام  25در این روایت صحیحه به ظهور امام زمان)عج( تفسیر شده است.« هذا الامر»کلمهٔ 
                                                 

 .13/12، مستدرک الوسائل. نوری، 20
 .17/20، وسائل الشیعة. حر عاملی، 21
 .10. جمعه:22
 .17/22، وسائل الشیعة. حر عاملی، 23
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سبب اند یا بهکه قرار است ظهور اتفاق بیفتد از رهاکردن کسب روزی نهی فرمودهتی درصورتیصادق)ع( ح
ام ر نی ز اهمیت ظهور است و منظور این است که هر اتفاق مهمی نیز که قرار است بیفتد حت ی ظه ور ولیِّ 

روای ات ب ا طلب رزق نباید تعطیل شود یا وجه دن طبق تفسیر فیض کاشانی این است که براس اس بعض ی 
خواهند این معنا را القا کنند که تا دخرین شوند؛ لذا امام)ع( مینیاز میظهور امام)ع( مردم از طلب رزق بی

نی ازی از طل ب روزی که مکلف به تحصیل رزق هستید دن را ترک نکنید حتی یک روز قب ل از ظه ور و بی
بودن است و به قرین هٔ ص در ز سربارِ دیگران نکتهٔ دیگری که در انتهای روایت بیان شده است نهی ا 26رزق.

روایت منظور از دن این است که انسان زحمت تأمین هزینه و مایحتاج زندگی را بر عهدهٔ دیگ ران بین دازد و 
نی ازی از م ردم و لحاظ اقتصادی سربار باشد. این مضمون در روایات دستهٔ اول ب ا عن اوینی از قبی ل بیبه

کید قر است. در مجموع، لسان روایت ارشاد به فواید مترتب بر تجارت و مفاسد  ار گرفتهحفظ عزت مورد تأ
خوبی قاب ل نبودن از روایات مختلف ب همترتب بر ترک دن است. اهمیت مسئلهٔ تأمین معاش و وبال دیگران

عبیر تو ب ه 27استفاده است، حتی در برخی روایات، فردی که کَلّ بر دیگران است ملعون خوانده شده اس ت
و نیاز به بررسی سندی ندارد و اگر مراد از دن لعن خداوند متعال یا  28شهید مطهری این روایت متواتر است

ش ده درب ارهٔ ب ه روای ات مطرحباتوجه وسائل الشیعه  در 29لعن معصومان)ع( باشد ظهور در حرمت دارد.
اسباب رزق و ب اب کراه ت ت رک طلب رزق و تجارت ابوابی از قبیل باب استحباب تجارت و برتری دن بر 

خوبی اس تفاده دنچه از مجموع این روایات ب ه 30ها ذکر شده است.تجارت مطرح و روایات متعددی در دن
ب ودن بودن بیکاری و کَلّ ب ر دیگرانای مقدس و مذمومعنوان وظیفهشود نگرش به کار و کسب دردمد بهمی

 31مات فقه است.تعبیر شهید مطهری این مسئله از مسلّ است و به
 بودن. معنای کَلّ بر دیگران3. 2

معنای این است که انس ان بودن که در روایات نکوهش شده است بهلازم به ذکر است که کَلّ بر دیگران
وظیفهٔ خود نسبت به تأمین مایحتاج زندگی را انجام ندهد و سنگینی معیشت و ام ور اقتص ادی خ ود را ب ه 

است افرادی که وظیفهٔ فعالیت اقتصادی ندارد و افراد دیگری موظف به ت أمین  دوش دیگران بیندازد. بدیهی
ب ودن نیس تند؛ م  لًا در زن دگی ها هستند مشمول روایات نکوهش کَلّ و سربار دیگرانهای زندگی دنهزینه

ی واجب مشترک مرد وظیفهٔ تأمین نیازهای مادی همسر و فرزندان خود را دارد و بر زن انجام فعالیت اقتصاد
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شود ک ه زن مص داق س ربار باشد و چنین وابستگی اقتصادی باعث نمی شوهرش میالنفقهٔ نیست و واجب
ای ب رای فعالی ت اقتص ادی طور ع ادی وظیف هاقتصادی باشد که در روایات مذمت شده است؛ زیرا زن به

ش شانه خالی کند و سنگینی ندارد. مراد از روایات این است که فردی بدون عذر مقبول و موجه از کار و تلا
 خودش را به دوش دیگران بیندازد.

 رجحان کسب علم ۀادل. 3

یضه1. 3  بودن طلب علم. فر
کی د و س فارش ق رار  عل، و فضیلت دن در منابع دین ی؛ اع ، از دی ات و روای ات، انعک اس و م ورد تأ

نبوی معروف تمسک جُست که ب ه نق ل توان به می 32انداند. در کنار دیاتی که به این مسئله اشاره کردهگرفته
گ اه باش ید ک ه خداون د امام صادق)ع(، پیامبر)ص( فرموده اند: طلب عل، بر هر مسلمانی واجب است، د

 33طالبان عل، را دوست دارد.
یضه. مفهوم1. 1. 3  شناسی فر
ن در معنای تأثیرگذاردبه معجم مقائیساست. فرض بنابر نقل « فرض»صفت مشبهه از ریشهٔ « فریضه»

ب ه  35ش ود.شود، فُرضَه الق وس اط لاق میرو، به سوراخی که در قوس کمان ایجاد میازاین 34شی؛ است.
شود. گفته می 36شود فُرضَه الزَند؛ دیگر شعلهٔ دتش ایجاد میموضعی از سنگ چخماق که با برخورد با شی

هٔ معنای اصلی ریشهٔ فرض این است دیدگاه دیگر دربار 37شود.همچنین به پاشنهٔ درب فُرضَه الباب گفته می
معنای تقدیر و حک، معیّن و حتمی است و به همین مناسبت بر عملی ک ه ب ر انس ان واج ب که این واژه به

« عل ی»درهرحال، معنای اصلی فرض هرچه باشد فریضه هرگاه همراه با  38شود.شود فریضه اطلاق میمی
 40معنای اختصاصاستعمال شود به« لام»ما اگر همراه با ا 39شودمعنای واجب استعمال میاستفاده شود به

 است.
معنای وج وب و حک ، در روایت محل بحث کلمهٔ فریضه همراه با علی استعمال شده اس ت، ل ذا ب ه
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 .3/1097، الصحاح . جوهری،37
 .9/59، ریمالتحقیق فی کلمات القرآن الک. مصطفوی، 38
 .9/59، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ مصطفوی، 630، مفردات الفاظ القرآن؛ راغب اصفهانی، 3/1097، الصحاح . جوهری،39
 .9/60، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، 40



  71/ینیکسب مال نسبت به طلاب علوم د اتیشمول روادر عدم یتأمل ؛دهقان

 

 شود.الزامی است و از این روایت وجوب طلب عل، بر مسلمانان استفاده می
عنوان ی ک اد از عل ، ک ه در ای ن روای ت ب هیکی از موضوعات مه، دربارهٔ این روایت این است که مر

شود یا فریضه یاد شده است چه علمی است؟ دیا صرفاً علومی نظیر اصول عقاید و فقه و اخلاق را شامل می
شود؟ البته روشن است معنای دن هر چیزی نیست که اینکه معنای عامی دارد و شامل علوم تجربی و... می

شود. برخی از اندیشمندان معتقدن د ک ه کلم هٔ عل ، در ای ن روای ت ص رفاً عنوان عل، شناخته میامروزه به
ای ن بح ث خ ارج از  41تواند شامل عل وم دیگ ر نی ز بش ود.معنای علومی مانند فقه و عقاید نیست و میبه

 پردازی،.رسالت این پژوهش است و فعلًا به دن نمی
 . تفقه در دین2. 3

هرکس تفقه نکند اعرابی است؛ خداوند در ق ردن فرم وده اس ت امام صادق)ع(: در دین تفقه نمایید که 
 42گردند انذار نمایند به امید اینکه بترسند.باید تفقه در دین بنمایند و وقتی نزد قوم خود باز می

کند که یک ی از مص ادیق طل ب عل ، طور خاص دلالت بر لزوم تفقه در دین میدلالت: موثقهٔ فوق به
 کند.غهٔ امر در وجوب، دلالت بر وجوب تفقه در دین میبه ظهور صیاست و باتوجه

 شناسی تفقه. مفهوم1. 2. 3
و  43تفقه مصدر باب تفعل از ریشهٔ فقه است. در برخی از منابع اصیل لغت، معنای مطلقِ عل ، و فه ،
و  44در برخی منابع دیگر، معنای رسیدن به عل، پنهان از طریق عل، دشکار، که اخ  از مطلق عل ، اس ت

اند. اهل لغت بر این عنوان معنای این واژه ذکر شدهبه 45در برخی از منابع معاصر، معنای فه، دقیق و عمیق
طور ویژه دربارهٔ عل، نظر دارند که واژهٔ تفقه در میان اهل شریعت صرفاً در معنای عل، به دین و بهنکته اتفاق

ه در عل، به دین چنان رایج و گسترده است که برخی کاربرد واژهٔ فقه و تفق 46رود.به احکام شرعی به کار می
در دوران معاصر کاربرد رایج  47اند.عنوان معنای این واژه ذکر کردهاز منابع کهن لغت صرفاً همین معنا را به

 شود.این کلمه دربارهٔ عل، به احکام شرعی است و صرفاً برای افراد مجتهد از عنوان فقیه استفاده می
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 یان روایات تجارت و روایات فضل علم م ۀرابط ۀرح دربار. نظریات مط4

یهٔ اول: تخصیص1. 4  . نظر
برخی از فقها برای جمع بین دو دستهٔ مذکور از روایات قائل به تخصی  طالبان عل، از ادلهٔ تجارت و 

د و بودن ت رک دن ع ام هس تنبراساس این دیدگاه، روایات مربوط به تجارت و مذموم 48اند.کسب رزق شده
د اما روایات مربوط ب ه طل ب عل ،، خ اص هس تند و روای ات ع ام، دس تهٔ اول را شونشامل همهٔ افراد می

زنند. شهید ثانی ض من توص یهٔ طالب ان عل ، ب ه توک ل و تف ویض ام ر ب ه خ دای متع ال و تخصی  می
که ایش ان فرمودن د:  عنوان شاهد جمع، روایتی از پیامبر)ص( را ذکر کردهاعتمادی به اسباب ظاهری، بهبی

است که طب ق  و دن را چنین تبیین کرده« ان الله تعالی قد تکفل لطالب العل، برزقه خاصه عما ضمنه لغیره»
این روایت، غیرطالب عل،، احتیاج و تکلیف به تلاش برای روزی دارد اما طالب عل، چنین تکلیفی ندارد و 

ی ن ب وده اس ت ک ه زن دگی خ ود را وق ف کس ب عل ، وظیفهٔ او طلب عل، است. همچنین سیرهٔ علما بر ا
دان د، ض من صاحب حدائق که بهترین راه برای جمع بین دو دسته از روایات را تخصی  می 49کردند.می

تأیید و ابرام نظر شهید ثانی و اشاره به سیرهٔ علما در صرف جمیع عمر و وقت خود در کسب عل ،، روای ت 
روایتی  50رده و دن را اَصرَح از روایت شهید ثانی توصیف کرده است.عنوان شاهد جمع مطرح کدیگری را به

ان د: ای م ردم بدانی د ک ه ای است که طبق دن امیرالمؤمنان)ع( فرمودهاند مرسلهکه ایشان بدان استناد کرده
گاه باشید که طلب عل، بر شما لازم تر از طلب مال است؛ زیرا کمال دین به طلب عل، و عمل به دن است، د

وسیلهٔ خداوند عادل تقسی، و ضمانت شده است که به عهد خود وفا خواهد کرد اما دانش نزد اهل ش مال به
 51اید، پس دن را طلب کنید.مخزون است و شما موظف به طلب دن شده

یهٔ تخصیص:  روست: این نظریه با چند اشکال اساسی روبه بررسی نظر
وجه کرد که بین روایات تج ارت و روای ات فض ل عل ،، رابط هٔ اولًا برای ارزیابی این نظریه ابتدا باید ت

زیرا موضوع دستهٔ اول، تجارت و س عی  52وخصوص مطلق؛وجه برقرار است، نه عموموخصوص منعموم
در کسب روزی است؛ اع، از اینکه همراه تعلّ، و تحصیل عل، باشد یا نباشد و موضوع روای ات دس تهٔ دوم، 

دن اطلاق دارند و این دو دربارهٔ کسی که اهل تجارت و طالب تجارت و عدمتحصیل عل، است و نسبت به 
رو هس تی،. وجه روبهوخاص منرو با دو دلیل عامکنند و دو موضع افتراق دارند. ازاینعل، است اجتماع می
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... شکل وجه دارند چه نسبتی از قبیل تعارض یا تزاح، یاوخصوص مندر اینکه بین دو دلیلی که رابطهٔ عموم
گیرد، میان اصولیان اختلاف وجود دارد لیکن یکی از مصادیق ب ارز تع ارض ب ین دو دلی ل، در م وردی می

 که فعلا به بحث حاضر ارتباطی ندارد. 53وجه باشدوخاص مناست که بین دو دلیل رابطهٔ عام
  بخ ورد اولًا وجه صرفاً دلیلی با دلی ل دیگ ر تخص یوخاص مندرهرصورت، اینکه بین دو دلیلِ عام

عرفاً مقبول نیست و چنین تخصیصی نیاز به قرینه دارد. در غیر این صورت، وجهی ب رای تق دی، دلیل ی ب ر 
ب ود نی ز وخص وص مطل ق میثانیاً حتی اگر بین روایات مح ل بح ث رابط هٔ عموم 54دیگری وجود ندارد.

ه از مباحث مه، و ک اربردی تخصی  پذیرفتنی نیست؛ چراکه تخصی  یا نسخ دلیل عام با دلیل خاص ک
ای ن مس ئله م ورد اتف اق  55دانش اصول فقه است مربوط ب ه ع ام و خاص ی اس ت ک ه متخ الف باش ند.
شده اند اما از مباحث مطرحاندیشمندان اصول فقه است و هرچند در برخی از دثار به این قید تصریح نکرده

علت اختصاص بحث به عام  56کنند.حبت میشود که دربارهٔ عام و خاص متخالف صروشنی استفاده میبه
لحاظ مدلول موافق باشند و ازنظر دلالت هیچ تن افی ب ا و خاص متخالف این است که اگر عام و خاص به

یکدیگر نداشته باشند، دلیلی برای تخصی  یا نسخ وجود ندارد؛ روایات تجارت و روایات فضل عل ، ک ه 
اشند و در ناحیهٔ دلالت هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند تا مسئلهٔ بموضوع بحث هستند اصطلاحاً مُ بِتَین می

ب ر ض عف اند علاوهعنوان شاهد جمع مورد استشهاد قرار گرفتهتخصی  مطرح شود. ثال اً دو روایتی که به
پذیرند؛ توض یح اینک ه روای تِ م وردِ استش هادِ ش هید ث انی در سند، ازنظرِ دلالت بر تخصی  نیز مناقشه

س نت نق ل ش ده ایی معتبر امامیه نقل نشده است، بلکه با تعبیری متفاوت در مجامع روای ی اهلمجامع رو
اند. ازنظ رِ دلال ت ظ اهراً از تعبی ر و ایشان نیز روایت را بدون ذکر سند، مستقی، از پیامبر نقل کرده 57است

ل ب عل ، احتی اج و تکفل رزق طالب عل، که در این روایت به کار رفته است چن ین اس تفاده ش ده ک ه طا
کردن برای کسب روزی ندارد. این استظهار در حالی مطرح شده که در هم ان روای ت ای برای تلاشوظیفه

تعبیر ضمانت رزق غیرطالبان عل، نیز مطرح شده است. تکفل یا ضمانت رزق به این معنا نیست که ب دون 
حصیل رزق نی از ب ه ت لاش دارد و ای ن واقعی ت در شود، بلکه تهیه و تزحمت و تلاش رزق دنان تأمین می

کید قرار گرفته است. که همچنان 58روایات معتبر فراوانی که برخی در بین روایات تجارت ذکر شدند مورد تأ
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به این معنا نیست که جنبندگان ب رای  59بر اینکه رزق همهٔ جنبندگان بر عهدهٔ خداستتعبیر قردن کری، مبنی
 یاز به تلاش ندارند. دوردن روزی ندستبه

ک رده و دلال ت دن را ص ریح توص یف عنوان شاهد جمع مطرح همچنین روایتی که صاحب حدائق به
پذیر است. روای ت لحاظ دلالت نیز مناقشهبر اینکه ازنظر سند مرسله و غیرمعتبر است، بهاست افزون کرده

را « اَوجَ ب»کند، زیرا بر طلب عل،، تعبیر بر وجوب تعلّ،، دلالت بر وجوب کسب مال نیز میمزبور علاوه
معنای اکیدبودن وجوب تعلّ، نسبت به وجوب طلب مال است. تعلیلی ک ه در ذی ل اطلاق کرده است که به

روایت برای اکیدبودن وجوب طلب عل، بیان شده است حاکی از تفاوت مقدرشدن عل، و مال برای انس ان 
انسان مقدر نشده و نزد اهلش مخزون و محفوظ است و ب دون است. به این صورت که، حدی از عل، برای 

رسد، لیکن حد معیّنی از مال برای هرکس مقدر شده که روزی او تلاش چیزی از عل، مخزون به انسان نمی
رو، لزوماً تلاش بیشتر مستلزم رزق مادی بیشتر نیست و از دن فراتر نخواهد رفت و کاسته نخواهد شد. ازاین

 تر نیست.ستلزم رزق مادی ک،تر متلاش ک،
معنای افزایش یا کاهش دن با عوام ل مختل ف اس ت، ن ه ب همعنای صحیح مقدربودن رزق مادی عدم

لزوم تلاش برای تحصیل دن. چنین برداشتی که صاحب ح دائق دن را ب ه م دلول ص ریح ای ن روای ت عدم
یت در عین اینک ه رزق را مقس وم و نه با خود این روایت سازگار است؛ چراکه این روا 60متصف کرده است

کند و نه با روای ات فراوان ی س ازگار طور که بیان شد دلالت بر وجوب طلب مال میداند همانمضمون می
کنند. بنابراین این روایت در مقام دوردن دن میدستاست که دلالت بر وجوب تحصیل رزق و تلاش برای به

تواند مخص  ادلهٔ و نمی 61بت به تلاش برای کسب مال استبیان اهمیت بیشتر تلاش برای کسب عل، نس
 62وجوب طلب مال باشد.

ها در این جستار نیس ت. در که نیازی به ذکر دن 63روستنظریهٔ تخصی  با اشکالات دیگری نیز روبه
 64است: نظریهٔ تخص ی  اش هر ب ین علماس ت،پایان ذکر این نکته لازم است که صاحب حدائق فرموده 

اساساً تنافی بین روایات تجارت و فضل عل، در دثار فقهی قب ل از ایش ان مط رح نش ده اس ت.  کهدرحالی
بنابراین مراد ایشان از اشهر ظاهراً شهرت عملی بین فقهاست؛ به این معن ا ک ه فقه ا غالب اً اه ل تج ارت و 

لم ی و تبلیغ ی ه ای عاند و همهٔ عمر خود را صرف تحصیل، تدریس و فعالیتهای اقتصادی نبودهفعالیت
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 65اند.کرده
یهٔ دوم: تعارض2. 4  . نظر

عنوان پاسخ دوم برای جمع بین روایات تج ارت و روای ات فض ل عل ، این نظریه را صاحب حدائق به
 67و شیخ انصاری نیز این نظریه را نقل و نقد کرده است. 66مطرح کرده

یهٔ تعارض: بر و روایات فضل عل، مبتنی قضاوت دربارهٔ وجود تعارض بین روایات تجارت بررسی نظر
ای که برای تعارض و ج داکردن دن از عن اوینی چ ون ت زاح، و طرح و تطبیق ضابطهٔ تعارض است. ضابطه

که تنافی و تکاذب دو دلیل ب ه مق ام جع ل برس د اجتماع امر و نهی بیان شده است این است که درصورتی
دلیل مستلزم اجتماع ضدین ی ا نقیض ین باش د،  طوری که اجتماع دو حک، ممکن نباشد و پذیرش هر دوبه

ب دیهی  69رو در موارد تعارض، عل، به کذب یکی از دو دلیل وجود دارد.ازاین 68تعارض محقق شده است.
ای در محل بحث قابل تطبیق نیست، زیرا روایاتی که دلالت بر وجوب تحصیل عل ، است که چنین ضابطه

کنند با روایاتی که دلالت بر وجوب تلاش برای کسب روزی می دارند هیچ تکاذب و تنافی از حیث دلالت
 رو فرضیهٔ تعارض میان اخبار نیز صحیح نیست.یک نافی دلالت دیگری نیست، ازاینندارند و دلالت هیچ

هرچند صاحب حدائق از اصطلاح تعارض استفاده کرده است، اما بعید نیست که م راد ایش ان از واژهٔ 
معنای اصطلاحی معاصر؛ زیرا ایشان برای حل تعارض ب ه ای عام باشد، نه تعارض بهمعنتعارض، تنافی به

ای از اخذ به شوند و هیچ اشارهمعنای مصطلح میکه مربوط به باب تزاح، به 70هایی تمسک جسته استراه
 شود.مرحجات سندی و دلالی و تساقط و... که مربوط به تعارض هستند در کلام ایشان مشاهده نمی

یهٔ سوم: تزاحم3. 4  . نظر
دو دسته روایت محل بحث ازنظر دلالت هیچ تنافی با یکدیگر ندارند و در واقع ب ا دو تکلی ف مواج ه 
هستی، که هرچند با یکدیگر تنافی ندارند؛ اما مکلف قدرت بر امت ال هر دو را ندارد، نظیر انقاذ غ ریقین ی ا 

رو، ازای ن 71شود.عنوان تزاح، شناخته میدانش اصول فقه به ای درتکلیف به نماز و انقاذ غریق. چنین رابطه
که بین دو دلیل تعارض وجود درصورتی 72بین روایات تجارت و روایات فضل عل، رابطهٔ تزاح، وجود دارد.
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اصلی، لزوم  داشته باشد باید به اصولی از قبیل تساقط یا تخییر و... مراجعه کرد اما درصورت تزاح،، قاعدهٔ 
اه، بر مه، است؛ یعنی لازم است دو تکلیف را بررسی کرد و هرکدام که ازنظر ش ارع دارای اهمی ت تقدی، 

بیشتری است را بر تکلیف دیگر مقدم کرد. برای م  ال، درص ورت ت زاح، ب ین اقام هٔ نم از و انق اذ غری ق 
غری ق ب ر اقام هٔ نم از  به اینکه حفظ نفس محترمه اقویٰ از اقامهٔ نماز در وقت است، لازم است انقاذباتوجه

عنوان مقدم شود. موارد لزوم تقدی، تکلیفی بر تکلیف دیگر و تشخی  تکلیف اه، در دانش اصول فق ه ب ه
 73شوند.مرجحات باب تزاح، مطرح می

برخی از فقیهان رابطهٔ تزاح، بین روایات تجارت و روایات فضل عل، را در هم هٔ م وارد کس ب عل ، و 
ب ه حک ، تکلیف ی تج ارت و های مختلف باتوجهعیین تکلیف اه، به بیان صورتتجارت پذیرفته و برای ت

اند؛ به این صورت که اگر یکی از تجارت و کسب عل، واجب و دیگری مستحب باشد، کسب عل، پرداخته
که هر دو واج ب باش ند، واج ب عین ی ب ر کف ایی مق دم اس ت. واجب اه، از مستحب است. درصورتی

حب باشند لازم است فواید مترتب بر هریک سنجیده ش وند و هرک دام از تحص یل که هر دو مستدرصورتی
ای ع الی در عل، و کسب دردمد که فواید بیشتری داشت مقدم شود؛ م لًا اگر کسی با کسب عل ، ب ه مرتب ه

شود، بهت ر اس ت شود اما اگر تجارت کند یک تاجر معمولی میرسد که باعث احیای دین و... میعل، می
 74به کسب عل، شود و از وجوه عمومی ارتزاق کند. مشغول

یهٔ تزاحم: رسد صرفاً در برخی مواردِ اجتماع کسب مال و کس ب عل ،، ت زاح، به نظر می بررسی نظر
 تواند در این بحث راهگشا باشد:وجود دارد. توجه به دو نکته می

کید شده، به دو صورت امکان دارد: اجتهاد  نکتهٔ اول: کسب و تحصیل عل، که در روایات فضل عل، تأ
تواند به این صورت باشد که فرد سالیان متمادی تلاش کند تا به درجهٔ اجته اد و تقلید. یعنی کسب عل، می

تواند به این صورت باشد که انسان برسد و بتواند با مراجعه به ادلهٔ معتبر، احکام شرعی را استنباط کند و می
 گیرد. کند و احکام دینی را از او یاد می اجتهاد رسیده مراجعه میبه فردی که تحصیل کرده و به درجهٔ 

نکتهٔ دوم: همانند کسب عل،، تجارت و کسب دردم د نی ز دارای اَش کال گون اگونی اس ت. تج ارت و 
کسب مال در دوران معاصر نسبت به گذشته تغییرات شگرفی پشت سر نهاده و با توسعهٔ تجارت الکترونیک 

ها مانند تجارت سنتی نیازی ن نظیر بورس، شاهد انواع جدیدی از تجارت هستی، که در دنو معاملات دنلای
های ک، و بدون نیاز به به سرمایهٔ کلان و اجارهٔ مغازه و حضور فیزیکی برای تجارت نیست و افراد با سرمایه

 د کنند.توانند اقدام به تجارت و کسب دردمحضور و صرف وقت در مغازه و واحدهای تجاری می
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شود که در بسیاری از موارد بین روای ات تج ارت و روای ات فض ل کتهٔ یادشده روشن میبه دو نباتوجه
شدنی هستند. توض یح تنها تعارض، بلکه تزاح، نیز وجود ندارد و تجارت و کسب عل، هر دو انجامعل، نه

ش ود، زی را م راد از ادل هٔ حل میراحتی دنکه، نسبت به اجتماع تجارت با تفقه و کسب علوم دینی مشکل به
کسب عل، و تفقه در دین، صرفاً تفقه از روی اجتهاد نیست و معلومات دینی که فرد نیاز دارد ب ا تقلی د نی ز 

رو، برای اهل کسب و تجارت عمل به روایات فضل عل ، میس ور و میس ر اس ت، ازاین 75شود.حاصل می
ته و دارند که در کنار تجارت، بسیار متعبد و متدین هستند طور که تجار و بازاریان متعددی وجود داشهمان

و نسبت به مسائل و وظایف شرعی خود اهتمام ویژه دارند و مسائل مورد نیاز را از مراج ع تقلی د خ ود ف را 
 گیرند.می

ه ا دس یبی وارد ش ود توانند بدون اینکه به فعالیت علمی یا تبلیغی دنهمچنین طلاب علوم دینی که می
توانند به روایات تجارت و فضل عل ، عم ل کنن د و درص ورت م به تجارت و کسب دردمد کنند نیز میاقدا

رو، برخی از عالمان ای است و این روایات نسبت به دنان نیز تزاح، ندارند. ازاینامکان، کار بسیار پسندیده
اه، دورن د و از وجوه ات کردند تا بتوانند مخارج زندگی و تحص یل خ ود را ف ردر روزهای تعطیل کار می

ه ای اقتص ادی در دوران اَشکال جدید تجارت و گستره و تنوع فعالیت 76المال استفاده نکنند.شرعیه و بیت
بر اینکه برخی از اَشکال سنتی تجارت و کس ب دردم د اند؛ علاوهمعاصر عملًا موجب تسهیل این کار شده

 مایه دارند و لزوماً نیاز به اختصاص وقت روزانه ندارند.گذاری و مضاربه صرفاً نیاز به سراز قبیل سرمایه
ه ای اما نسبت به طلاب مستعدی که موظف به تحصیل اجتهاد هستند یا تمام وقت به انج ام فعالیت

پردازند و انجام این کارها قابل جمع با کسب دردمد نباشد یا به هر دلیلی توانایی انج ام علمی و تبلیغی می
های علمی و تبلیغی را ندارند، روایات تجارت و روایات فضل عل، تزاح، ر کنار فعالیتفعالیت اقتصادی د

دارند که لازم است تکلیف اه، مقدم شود. اگر ملاک تعلّ، و تفقه اقویٰ باشد لازم است مقدم ب ر تج ارت 
تک ی ب ه هایی که نظام اسلامی مکه در سایر عرصهشود و این حک، اختصاصی به طلاب ندارد و درصورتی

توانن د در کن ار فعالی ت هاست مانند پزشکی، مهندسی، هوافضا و... نیاز به متخصصانی باشد ک ه نمیدن
ه ا ای که استعداد و توان دن فعالیتاقتصادی به دن سطح از تخص  و توانایی علمی برسند لازم است عده

متخص  شوند و نیاز جامعهٔ اسلامی را  را دارند شناسایی و ازنظر زندگی تأمین شوند تا بتوانند در دن عرصه
رفع کنند. طبیعتاً تزاح، بین روایات تجارت و فضل عل، تا زمانی است که ف رد ق درت ب ر انج ام فعالی ت 
اقتصادی در کنار فعالیت علمی ندارد و لذا حتی عالمی نامدار نظیر علامه طباطب ائی بع د از اینک ه دوران 
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های اقتصادی به زادگاه خود، شهر تبریز برگشت به کشاورزی و فعالیت تحصیل در نجف را به پایان رساند و
بنابراین طلاب علوم دینی مانند دحاد مسلمانان مشمول ادلهٔ کسب رزق و روزی هستند  77نظیر دن پرداخت.

اما بعضی از دنان قدرت و فرصت لازم برای دن را ندارند و از باب انجام تکلیف اه،، اقدام به تحصیل تمام 
ب ه توض یحی ها نشود. باتوجهتوانند اقدام به تجارت کنند، نه اینکه دن تکلیف شامل دنکنند و نمیوقت می

شود این مفهوم که در روایات نکوهش شده است ب ر بودن داده شد روشن میکه دربارهٔ مفهوم کَلّ بر دیگران
 کند.دنان صدق نمی

اً درص ددِ تبی ین و توض یح مس ئله از بُع د علم ی و لازم به ذکر است که نگارنده در این جس تار ص رف
به عن اوین ثانوی ه، به روایات مرتبط با تجارت و کسب عل، است اما اینکه از بُعد اجتماعی و باتوجهباتوجه

های اقتصادی، صحیح است یا خیر و اگر صحیح است های کسب دردمد و فعالیتورود اهل عل، به عرصه
ها خارج اسب ورود برای این گروه هستند؟ مسائل دیگری هستند که بررسی دنهای اقتصادی منچه فعالیت

 از رسالت این پژوهش است.

 گیرینتیجه

ان د از: ت زاح،، سه نظریه دربارهٔ روایات تجارت و روایات فض ل عل ، مط رح ش ده اس ت ک ه عبارت
 غیرطالبان عل،. تعارض و تخصی  روایات تجارت با روایات فضل عل، و اختصاص روایات تجارت به

طور مطلق پذیرفت ه ای مواجه هستند و نظریهٔ تزاح، نیز بهنظریهٔ تعارض و تخصی  با اشکالات عدیده
ش ود، به اینکه کسب عل، و تفقه منحصر به اجته اد نیس ت و ب ا تقلی د نی ز حاص ل مینیست، زیرا باتوجه

ی ک ه در ح ال حاض ر اش تغال ب ه شدنی هس تند و ب رای کس انروایات تجارت با روایات فضل عل، جمع
های اقتصادی و کسب دردمد دارند عمل به هر دو کاملًا ممکن است. همچنین کسانی که اشتغال به فعالیت

ها دسیب جدی وارد شود به تجارت و فعالیت اقتصادی توانند بدون اینکه به تحصیل دنتحصیل دارند و می
ه ای های اینترنت ی، برگ زاری دورهقبی ل ب ورس، فروش گاههای نوین کس ب دردم د از دردمدزا مانند زمینه

توانند به روایات تجارت و روایات فضل عل، عمل کنن د و نس بت ب ه دموزشی مجازی و... بپردازند نیز می
توانند دنان نیز تزاح، منتفی است. لیکن نسبت به افرادی که شاغل به تحصیل عل، هستند و به هر دلیلی نمی

قتصادی دردمدزا بپردازند روایات تجارت و فضل عل، تزاح، دارن د ک ه بای د تکلی ف اه ، های ابه فعالیت
ها کسب و تحصیل عل، تکلیف اه ، باش د، در ت رک تج ارت و فعالی ت که برای دندرصورتی مقدم شود.

 اند، نیستند.رو مصداق کلّ بر دیگران که در روایات نکوهش شدهاقتصادی معذور خواهند بود و ازاین
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های اقتصادی برای کسب دردمد شخصی نش ده و تمح ض یرهٔ بزرگان و عالمان دینی که وارد فعالیتس
دلیل این بوده که روایاتی ک ه تش ویق ب ه اند نه بههای علمی و خدمات دینی به مردم داشتهبر انجام فعالیت

ز روایات بوده است؛ بلک ه توجهی به این دسته اشود و نه بیکنند شامل حال دنان نمیفعالیت اقتصادی می
تر و صرف تمام وق ت و هم ت خ ود ب رای احی ای دی ن و م ذهب و نش ر و دلیل اشتغال به تکلیفی مه،به

گسترش معارف دینی در اشکال گوناگون از قبیل نوشتن کتاب، تربی ت ط لاب، تأس یس م دارس علمی ه و 
 مراکز خیریه و... است.

های اقتصادی برای کسانی که به تحصیل اش تغال دارن د یتشده و ورود به فعالبررسی و تحلیل مطرح
ب ه به حک، اولی و ناظر به روایات تجارت و فضل عل، صورت گرفته اس ت. بررس ی مس ئله باتوجهباتوجه

توانند در این حک، مؤثر باشند نیاز ب ه پزوهش ی مس تقل عناوین ثانوی احتمالی یا مسائل اجتماعی که می
 دارد.

 منابع
 قرآن کریم

 ق.1409 .البیت)ع(. ق،: دلکفایة الاصولحسین. بندخوند خراسانی، محمدکاظ،
 .ق1424. ق،: مؤسسة النشر الإسلامی. فوائد الاصولحسین. بندخوند خراسانی، محمدکاظ،

 .ق1413. ق،: مؤسسة النشر الإسلامی. کتاب من لا یحضره الفقیهعلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1404 .. ق،: مؤسسة النشر الإسلامیمعجم مقائیس اللغة فارس.فارس، احمدبنابن

 ق.1404 .. ق،: دار احیا؛ العلوم الاسلامیةالفصول الغرویة فی الاصول الفقهیةاصفهانی، محمدحسین. 
 ق.1425 .. ق،: مجمع فکر اسلامیالمکاسب محمدامین.بنانصاری، مرتضی

 ق.1406 .و ارشاد اسلامی . تهران: وزارت فرهنگحاشیة المکاسبایروانی، علی. 
 ق.1405. ق،: مؤسسة النشر الإسلامی. الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسف

، 3. دوره هاای فقهای تاا اجتهاادپژوهش، «بر تح ری،« لعن»ارزیابی دلالت واژهٔ »جعفری، علی، مصطفی دهقان. 
 .166تا149، ص 1398، 6شماره

 .ق1410. بیروت: دار العل،، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةحماد. بنلجوهری، اسماعی
 .ق1409البیت)ع(. . ق،: دلتفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةحسن. حر عاملی، محمدبن

 ق.1434 .. ق،: مؤسسة النشر الإسلامیتحریر الوسیلةالله. خمینی، روح
 .1352 .. ق،: العرفانراتاجود التقریخوئی، سیدابوالقاس،. 

 ق.1422 .تقریر محمد سرور واعظ الحسینی. ق،: داوری. بهمصباح الاصولخوئی، ابوالقاس،. 



 145،  شمارة پياپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و و اصولفقه نشریه  /80

 

 ق.1412 .الدار الشامیة-سوریه: دار العل،-. لبنانمفردات الفاظ القرآنمحمد. بنراغب اصفهانی، حسین
 تا.بی. . بیروت: دار الفکرشیر النذیرالجامع الصغیر فی احادیث الببکر. ابیبنسیوطی، عبدالرحمن

 .1387. تهران: اسوه. سیری در سیرهٔ علمی و عملی علامه طباطبائی)ره( از نگاه فرزانگانشمس، مرادعلی. 
 ق.1409 .. ق،: مکتب الاعلام الإسلامیمنیة المرید فی آداب المفید و المستفیدعلی. بنالدینشهید ثانی، زین

 ق.1375 .. تبریز: اطلاعاتهدایة الطالب الی اسرار المکاسب. شهیدی تبریزی، میرفتاح
 ق.1414 .بیروت: عال، الکتاب المحیط فی اللغة.عباد. بنعباد، اسماعیلبنصاحب

 .ق1413فروشی محلاتی. . ق،: کتابعمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسبطباطبائی قمی، سیدتقی. 
 .ق1296البیت)ع(. . ق،: دلصولمفاتیح الاعلی. طباطبائی، سیدمحمدبن

 .ق1087فروشی مرتضوی. . تهران: کتابمجمع البحرینمحمد. بنطریحی، فخرالدین
 .ق1407. تهران: دار الکتب الاسلامیة. تهذیب الاحکامحسن. طوسی، محمدبن

 .ق1414. ق،: مؤسسة النشر الإسلامی. شرح تبصرة المتعلمینعراقی، ضیا؛الدین. 
 .ق1410. ق،: هجرت. العیناحمد. کتاب نبفراهیدی، خلیل

 .ق1406. اصفهان: کتابخانهٔ امام امیرالمؤمنین علی)ع(. الوافی مرتضی.شاهفیض کاشانی، محمدبن
 .تا. ق،: دار الرضی. بیالمصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعیمحمد. فیومی، احمدبن
 ق.1407 .تب الاسلامیة. تهران: دار الکالکافی یعقوب.کلینی، محمدبن

 .1392 .. تهران: ادبا؛بر قلهٔ پارساییکوهستانی، عبدالکری،. 
 ق.1401 .جا: الرسالة. بیکنز العمال في سنن الأقوال و الأفعالالدین. حسامبنمتقی، علی

لطب ع و بی روت: مؤسس ة ا بحار الانوار الجامعة لدرر اخباار الائماة الاطهاار) (.محمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 .ق1410النشر. 

 .ق1404. تهران: دار الکتب الاسلامیة. مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسولمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 .ق1402. تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر. التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن. 
 .1389. ق،: صدرا. مجموعه آثار استاد مطهریمطهری، مرتضی. 

 .ق1428طالب)ع(. ابیبن. ق،: مدرسهٔ امام علیانوار الاصولمکارم شیرازی، ناصر. 
 .ق1426طالب)ع(. ابیبن. ق،: مدرسهٔ امام علیانوار الفقاهة: کتاب التجارةمکارم شیرازی، ناصر. 

 ق.1408البیت)ع(. . ق،: دلمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلمحمدتقی. بننوری، حسین
Transliterated  Bibliography 

Qurān-i Karīm. 

Ākhūnd Khurāsānī, Muḥammad Kāẓim ibn Ḥusayn. al-Farāʾid al-ʿUṣūl. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 

2003/1424. 



  81/ینیکسب مال نسبت به طلاب علوم د اتیشمول روادر عدم یتأمل ؛دهقان

 

Ākhūnd Khurāsānī, Muḥammad Kāẓim ibn Ḥusayn. Kifāya al-Uṣūl. Qum: Āl al-Bayt(AS), 1989/1409. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. al-Makāsib. Qum: Majmʻ al-Fikr al-Islāmī, 2004/1425. 

Baḥrānī, Yūsuf ibn Aḥmad. Ḥadāʾiq al-Nāḍira fī Aḥkām al-ʿItra Ṭāḥira. Qum: Mūʾassisah-yi Nashr Islām, 

1985/1405. 

Farāhīdī, Khalīl ibn Aḥmad. Kitāb al-ʻAyn. Qum: Hijrat. 1990/1410. 

Fayḍ Kāshānī, Muḥammad ibn Shāh Murtażā. al-Wāfī. Isfahān: Maktaba al-Imām Amīr al-Muʾminīn ʻAlī 

(AS). 1986/1406. 

Fīyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad. al-Miṣbāḥ al-Munīr fī  Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr li-l-Rāfiʻī. Qum Dār al-

Raḍī, s.d. 

Ḥurr ʻĀmilī, Muḥammad ibn Ḥasan. Tafṣīl Wasāʾil al-Shīʻa ilā  Taḥṣīl Masāʾil al-Sharīʻa. Qum: Āl al-

Bayt(AS). 1989/1409. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. Kitāb Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 

1993/1413. 

Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris. Muʿjam Maqāyīs al-Lugha. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1984/1404. 

ʿIrāqī, Żīyāʾ al-Dīn. Sharḥ Tabṣira al-Mutaʿallimīn. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1993/1414. 
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